
  

  زبان عربي  

ترجمـه  » ظروفه«در » ه«ضمير »: 3«به صورت اسم تفضيل ترجمه نشده است كه اين خطا است. در گزينه » الاكثر»: «1«ـ در گزينه » 2«گزينه  -1
 بينـيم  است (نمـي فعل ماضي است كه به اشتباه مضارع ترجمه شده » ما رأينا«نشده است (شكل صحيح: شرايط سخت بسيارش) همچنين 

  اش)  نيز ترجمه نشده است (شكل صحيح: خانواده» اُسرته«در » ه«نديديم). ضمير 

الغير است كه به اشتباه متكلم وحـده ترجمـه شـده     متكلم مع» راينا«ترجمه نشده است. » ظروفه«در » ه«در اين گزينه نيز ضمير »: 4«گزينه 
  يه دوازدهم ـ درس سوم) (فرزين) (پااست. 

بـه معنـاي   » أمتـع «تواند صحيح باشد.  مي» 3«و » 1«هاي  شود در نتيجه گزينه ـ قدَ بر سر فعل ماضي، زمان ماضي نقلي را شامل مي» 1«گزينه  - 2
ترجمـه شـده    به اشتباه مفـرد » 4«جمع مكسر است كه در گزينه » الكتب«صحيح نيست. » 2«صورت گزينه  است كه دراين» ترين لذت بخش«

هاي  در گزينه» مجالاتها«در » ها«ترجمه شده است. ضمير » مجلاّت«به اشتباه » 3«باشد كه در گزينه  مي» ها زمينه«به معناي » مجالاتها«است. 
   (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس سوم)ترجمه نشده است. » 3«و » 2«

» 2«ترجمـه شـده اسـت. در گزينـه     » گناهان بـزرگ «به اشتباه » لذنوب القبيحةا«ترجمه نشده است و » انفسكم»: «1«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 3

»: 3«در گزينـه  ». توبه كنيـد «است نه » دوري كنيد«، »اجتنبوا«نيست و ترجمه صحيح براي » لاتلمزوا«ترجمه صحيحي براي » مسخره كردن«

جمـع مكسـر   » الـذنوب «است و ضمناً » تنابزوا بالألقاب«راي ترجمه ناصحيحي ب» زخم زبان زدن«ترجمه نشده است و » اولادي«در » ي«ضمير 
  (فرزين) (پايه يازدهم ـ درس اول) ترجمه شده است. » گناه«صورت مفرد    است كه به اشتباه به

اشـتباه   بـه » 1«در گزينـه  » امـام «صحيح نيستند. » 3«و » 1«هاي  دربردارنده زمان مستقبل است در نتيجه گزينه» سوف يتنبه«ـ » 4«گزينه  - 4
  ترجمه نشده است. » 3«در گزينه » إن«اضافي است. » 2«در گزينه » استادتان«در كلمه » تان«ترجمه شده است. ضمير» براي«

  )دوم) (پايه يازدهم ـ درس فرزين(

به دليـل  » 3«و گزينه  به دليل مجهول نبودن» 1«است كه در نتيجه گزينه » شود گفته مي«فعل مجهول مضارع و به معناي » يقال«ـ » 2«گزينه  - 5
در گزينـه  » تبـديل «صحيح نيستند. » 3«و » 1«هاي  باشد كه تركيب گزينه مي» يك فكر«به معناي » الفكرة الواحدة«ماضي بودن خطا هستند. 

 جمـع اسـت  » هـزاران «نيست. همچنـين در همـين گزينـه    » المفكّرين«ترجمه صحيحي براي » روشنفكران» «4«اضافي است. در گزينه » 3«

  (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس سوم)است. » هزار«مفرد و به معناي » الف«كه  درحالي

بر سر فعل مضـارع بيـانگر مضـارع    » إن«توانند صحيح باشند.  نمي» 4«و » 2«هاي  زمان مستقبل است در نتيجه گزينه» سيكون«ـ » 1«گزينه  - 6
انتخاب » 4«و » 2«هاي  بر سر فعل مضارع، مستقبل منفي است در نتيجه گزينه» لنَ«غلط هستند. » 4«و » 3«هاي  التزامي است در نتيجه گزينه

   ) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ جمله شرطيه)96(تجربي ـ ترجمه دقيقي نشده است. » 3«در گزينه » يكون«درستي نيستند. 

اشتباه هستند. ترجمـه شـدن   » 4«و » 1«هاي  جه گزينهدر نتي» غذاي مفيدي«است نه » غذاي مناسبي«به معناي » طعاماً مناسباً«ـ » 2«گزينه  - 7
به اشتباه بـه صـورت   » 4«غلط هستند. همين فعل در گزينه » 3«و » 1«هاي  به صورت مضارع التزامي صحيح نيست كه در نتيجه گزينه» يجد«

» إن«اشتباه است چرا كـه  » اگر«ترجمه » 3«شوند. در گزينه  رد مي» 4«و » 1«هاي  مستقبل است لذا گزينه» ستصبح«ماضي ترجمه شده است. 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم) 98(انساني ـ در اينجا حرف جازمه و شرط نيست. 

فاعل است كه به اشتباه مفعـول ترجمـه   » نادانان»: «2«ترجمه نشده است. خطاي گزينه » يعلمه«در » ه«ضمير »: 1«ـ خطاي گزينه » 3«گزينه  - 8
جمع مكسر است كه به اشتباه مفرد » اقدام»: «4«دهند ...). خطاي گزينه  كه نادانان او را مورد خطاب قرار ميشده است (شكل صحيح: هنگامي 

   (فرزين) (پايه يازدهم ـ درس دوم)ترجمه شده است. 

   ل)(فرزين) (پايه يازدهم ـ درس اوترين اسباب ...)  ترجمه نشده است (شكل صحيح: غيبت از مهم» من«ـ حرف جر » 2«گزينه  - 9

  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل)89(هنر ـ ترين اعمال ترجمه اشتباهي است.  ـ الاعمال الشريفة: اعمال شريف. شريف» 4«گزينه  -10

بيانگر اين مفهوم كه دشمن دانا بهتر از دوست نادان است اما قسمت فارسي به داشتن مروت بـا دوسـت و مـداراي بـا     »: 1«ـ گزينه » 3«گزينه  - 11
  كند.  من اشاره ميدش

  كند.  بيانگر اين مفهوم كه سكوت بهتر است اما قسمت فارسي به سخن گفتن و حرف زدن اشاره مي»: 2«گزينه 

  خاطر جهل و ناداني است.   قسمت فارسي و عربي: دشمني مردم به»: 3«گزينه 

  ما قسمت فارسي به گذر روزگار اشاره دارد. اش براي خودتان است ا بيانگر اين مفهوم كه اگر نيكي كنيد نتيجه»: 4«گزينه 

 (فرزين) (پايه يازدهم ـ دروس اول و دوم) 

 
 
 
  



الأصـوات:  »: 4«الكرامات، جمع مؤنث سالم هستند ولي در گزينـه  »: 3«الجوالات، در گزينه »: 2«اللطمات، در گزينه »: 1«ـ در گزينه » 4«گزينه  -12
  ) (واژگان) 98(تجربي ـ جمع مكسر است. 

  جمه درك مطلب تر

گـذارد و   ها تـأثير مـي   خواهي با لبخندت بخواه. پس آن بهتر از شدت و خشم است. مهرباني مانند جادو و سحر در جان آن چه در معاشرت مي
خواهد  چه مي ها را خوار نمايد و به آن تواند شديدترين سختي كار گيرد مي اي براي خودش به دهد. پس هر كس آن را وسيله ها را تغيير مي حالت

ها چيره گردد. ما با اين سخن قصدمان اين نيست كه بگوييم كه انسـان در   تواند بر عقل هم وطنانش مياش با  برسد. انسان مهربان در همنشيني
ي شـكار ضـعيف   ها نرم باشد. ولي اين اخلاق در امور سياسي به تأمل و دورانديشي بيشتري نياز دارد. زيرا گاهي شخص نيرومند برا تمام حالت
  زند.  لبخند مي

  . ارتباطات اجتماعياي ملايم و به كارگيري از روش مدارا در  ـ امر شديم به استفاده از شيوه» 4«گزينه  -13

  ) (درك مطلب) 86(كنكور هنر ـ 

  آور است.  ر به سودآميز، فقط در مسائل سياسي به سود ما است كه اشتباه است چرا كه اين شيوه در همه امو ـ شيوه ملايمت» 2«گزينه  -14

  ملايمت انسان قوي هميشه نشانه خوبي و بزرگواري او نيست. »: 1«گزينه 

  گيرد تا ما را فريب دهد.  كار مي گاهي ملايمت نيرنگ دشمن است آن را به»: 3«گزينه 

  دهد.  شود كه انسان را به كشتن مي ملايمت گاهي سمي كشنده مي»: 4«گزينه 

  مطلب) ) (درك 86(كنكور هنر ـ 

  ـ چه وقت بايد از شيوه ملايمت استفاده كنيم؟ هنگامي كه بدانيم كه آن در مخاطب تأثيرگذار است. » 3«گزينه  - 15

  هنگامي كه تحت تأثير اين اخلاق قرار گرفته باشيم. »: 1«گزينه 

  هنگامي كه بخواهيم ضعيفي را شكار كنيم. »: 2«گزينه 

  و شويم و از او بترسيم. ر هنگامي كه با شخص قوي روبه»: 4«گزينه 

  ) (درك مطلب) 86(كنكور هنر ـ 

 ـ » 4«گزينه  -16

  باب تفعيل ـ متعد »: 1«خطاي گزينه 

  » اتّخذ«فعل مضارع ـ مجرد ثلاثي ـ فعل الشرط و جوابه »: 2«خطاي گزينه 

  » هي«للغائبة ـ متعد ـ فاعله ضمير »: 3«خطاي گزينه 

  ) (درك مطلب) 86(كنكور هنر ـ 

تواند فعل شرط باشـد. / خطـاي    ما موصول است در نتيجه فعل پس از آن نمي» ما»: «3«موصول / خطاي گزينه »: 2«ـ خطاي گزينه » 1«گزينه  -17
  ) (درك مطلب)86هنر ـ كنكور (اسم المفعول »: 4«گزينه 

  سوم)(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس يجتهَد  ِـ يجتهَد» 2«گزينه  - 18

فعل مضارع متكلم وحده »: 3«در گزينه » / أعلم«أحسن. »: 4«أنجح. در گزينه »: 2«أتقي. / در گزينه »: 1«ـ اسم تفضيل / در گزينه » 3«گزينه  -19
  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل)98(رياضي ـ است. 

  طور نيست.  اين» 1«ست و اسم تفضيل است اما در گزينه كلمه جمع آمده ا» خير«پس از » 4«و » 3«، »2«هاي  ـ در گزينه» 1«گزينه  - 20

  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل)98(هنر ـ 

  آمده است آن را از حالت جواب شرط بودن خارج كرده است. » ينظر«كه بر سر فعل » لـ«ـ » 2«گزينه  -21

  ) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ اسلوب شرط) 98(تجربي ـ 

شرط، تعمل: فعل شـرط، تجـد: فعـل    » ما»: «4«موصول / گزينه » ما»: «3«نفي / گزينه » ما»: «2«تعجب / گزينه » ما»: «1«ه ـ گزين» 4«گزينه  - 22
  ) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ اسلوب شرط) 98(انساني ـ جواب شرط 

فعل مضارع متكلم وحـده  » 2«در گزينه » / احُب. «أحب»: 4«أثقل. / در گزينه »: 3«أفاضل. / در گزينه »: 1«ـ اسم تفضيل در گزينه » 2«گزينه  - 23
  ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل) 98(زبان ـ است. 

   ) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم مكان)98(انساني ـ و اسم مكان است. » مسكن«جمع مكسر كلمه » مساكن«ـ » 2«گزينه  - 24

 ـ » 4«گزينه  - 25

  اب شرط: يعمل. فعل شرط: لايتدخلّ. فعل جو»: 1«گزينه 

  فعل شرط: رأيت. فعل جواب شرط: فبجله. »: 2«گزينه 

  فعل شرط: لم يقل جمله جواب شرط: فهَو يبعد. »: 3«گزينه 

  موصول است. » من«جمله شرطي نيست و »: 4«گزينه 

  ) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ اسلوب شرط) 98(زبان ـ 


